




اعوذ باالله من الشيّطان الرّجيم

بسم االله الرحّمن الرحّيم

الحمدالله رب العالمَين 

لوة و السبيب قلُوبنا و الصنا و حدنا و نبيلي سيلام ع

القاسم المصطفي محمداَبيو طبَيب نفُوسنا

وعلي آله الطَّيبين الطاّهرين المعصومين المكرَّمين

أعدائهم اجَمعينو اللعَنة علي 

 االلههلَوه فيما خَفسنَ لبد العيرَ لا يأنْ: لامالسقال مولانا الامام الصادق عليه

نَّلأا، لكًمالع بيدلَكونُ لا ي هم ملك،اللهِ ا مالَ المالَرونَ يه حيثُعونَضَ يرَ أمبهم االلهُه .

 كرده ملكي را احساس بندگان براي خود در آن چه كه خدا به آنها محول

دانند و هر جا كه خدا كنند، مال را مال خدا ميكنند، تملكّي را احساس نمينمي

امر كرده و در هر موردي كه خداوند امر كرده آن مال را در آن مورد صرف 

.كنندمي

 نظر داشتيم و بعضي از مسائلي كه مد تي بود كه ما طبق آن چه كه مدمد

له باعث أتا اينكه دو قضيه، دو مس. كرديمر نشسته صحبت مينظر بود، همين طو
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له تجديد نظر كنم؛ يكي اينكه احساس كردم رفقا أشد كه حقير نسبت به اين مس

و دوستان طبعاً در ارتباط تخاطب و مشافهه گاهي اوقات مورد زحمت واقع 

 و شوند و مسافت دور است، هم براي گوينده و هم براي شنونده، متكلّممي

مستمع، طبعاً بهتر اينست كه با افراد روبرو باشد و اين تأثيري بيشتر در طرفين 

توان گفت كه مطلب اول لة مهمي است و ميألة دوم كه بسيار مسأمس. دارد

آيد؛ او اين است كه در سنتّ، نسبت به مطلب دوم در واقع چيزي به حساب نمي

 براساس سنتّ پيغمبر و سنتّ شرع و القاء مسائل اسلامي و مسائل اخلاقي بايد

ه عليه و آله و سلم، ايشان براي مردم در مسجد ائمه باشد و رسول خدا صليّ الل

مدينه وقتي كه حضرت به مدينه تشريف آوردند و آن مسجد را با آن كيفيت بنا 

كردند دستور دادند يك منبري براي آن حضرت، سه پلّه، تهيه كردند و ساختند و 

نشستند، اگر صحبتشان ايستادند و گاهي اوقات ميروي آن منبر ميحضرت 

نشستند و به ايستادند و اگر صحبتشان يك قدري طولاني بود ميكوتاه بود مي

ل شرعي و مسائل ئكردند مسائل اخلاقي و مسااين نحو براي مردم بيان مي

ند كه الآن به دادچون قبل از ساخت آن منبر به يك ستوني تكيه مي. اجتماعي را

نام ستون حنّانه معروف است و وقتي كه آن منبر ساخته شد روي آن منبر قرار 

گرفتند و آن ستون از فراق پيغمبر ناله كرد و همه هم آن ناله را شنيدند كه الآن به 

علي كلّ حال سنّت . نام ستون حنّانه معروف است، در كنار آن ضريح مطهر

ب و شخصي كه مسائل اخلاقي و اسلامي را مطرح پيغمبر منبر است و بايد خطي

. كند بايد براساس سنتّ پيغمبر مسأله را انجام بدهد و به همان سيره عمل كندمي

بله، البتّه ممكن است در بعضي از . تريبون و امثال ذلك، ما در اسلام نداريم

، آن محافل غير مربوط به القاء و مسائل تخاطبِ نسبت به مسائل اخلاقي و ديني

مورد استفاده قرار بگيرد اما براي مسائل اسلامي، اخلاقي، نصيحت، تبيين مسائل 
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در سابق تريبون ما نداشتيم و . شرعي، آن احتياج به متابعت از سنتّ پيغمبر دارد

آنها براي تو مجالس خودشان . اين تريبون يك سنّتي است كه از غرب آمده

دند در زمان سابق، تقريباً از حدود زمان كرهايي كه ميمجالس مقننّه، سخنراني

 قبلاً اصلاً ما تريبون پهلوي اول اين تريبون وارد ايران و جزء فرهنگ ايران شد،

نداشتيم، حتيّ پادشاهان سابق و سلاطين قاجار و امثال ذالك اينها اصلاً از تريبون 

ند در نماز اي بخوانخواستند در جايي بروند خطبهاگر مي. كردنداستفاده نمي

جمعه و اينها، سلاطين گذشته، حتيّ سلاطين مغول وقتي كه در زماني كه در 

كردند، سلاطين خوارزمشاه و خوارزمشاهيه و اينها، تمام اينها ايران حكومت مي

. كردندنشستند و براي مردم صحبت ميكردند و روي منبر مياز منبر استفاده مي

 اين مسأله تريبون آمد و جزو فرهنگ غيراسلامي از زمان پهلويِ اول ـ رضاشاه ـ

ايران قرار گرفت ولي باز در همان سنوات خطبا و روحانيون، اينها همه از منبر 

كردند تا قبل از انقلاب و من خودم به ياد دارم بزرگان و خطباي استفاده مي

استفاده كنند، سابق از منبر معروف و مشهور كه حتيّ الآن از تريبون استفاده مي

كردند، قبل از انقلاب و با همين منبر مردم را به سمت دفع ظلم و رفع ظلم و مي

دادند و مردم از پاي همين منبرها حركت كردند و از عدالت خواهي سوق مي

همين مجالس مردم به پا خواستند و آمدند و دودمان و طومار آن حكومت ظالم 

.و مستبد را برانداختند

روحانيين و علماء لازم است از هر طبقه و هر صنف، روي اين جهت بر 

چه اشكالي دارد . بدون استثناء، كه به متابعت از سنتّ پيغمبر از منبر استفاده كنند

اي اي باشد، منبر سه پلهّبه جاي صندلي و امثال ذلك، منبري باشد، منبر دو پلّه

اعي و استقلال مملكت باشد تا مردم همه بدانند و آن اصالتي كه لازمة رشد اجتم

است، اين اصالت براي همه مشهود باشد و معروف باشد؟ در جايي كه 
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كنند يك شان از منبر استفاده ميهاي نماز جمعهكشورهاي ديگر اسلامي در خطبه

داند، خود را منتسب به سنتّ پيغمبر مملكت شيعه كه خود را منتسب به امام مي

راي تبليغ مرام و مكتب خود به دنيا استفاده كند خواهد از آن سنتّ بداند و ميمي

به جاي . بايد بيشتر متوجه اين نكات و اين ظرائف باشد و اين دقائق باشد

خواهد باشد، در هر صندلي از منبر استفاده كنيم، چه اشكال دارد؟ هر كسي مي

بر خواهد باشد، اين بهتر است، روي صندلي بنشينيم يا اينكه روي مناي ميرتبه

دو پلّه بنشينيم و براي مردم صحبت كنيم و مردم هم بدانند كه اين روش و اين 

اين . خصوصيت همان روشي است كه مورد رضا و پسند پيغمبر و اولياء اوست

زند؟ ما اصالتمان و آن هويتمان بالاتر از اين حرفها است اي به هم ميلهأچه مس

نفعل بشويم و متأثرّ بشويم و ميدان گيريهاي بعضي مكه به سخنان بعضي و خرده

حالا «، »حالا بد است! آي«را به ديگران واگذار كنيم و در حالت انفعالي كه 

تواند نخير، اينها هيچ كدام نمي» حالا اين طور است«، »دانم چطور هستنمي

ائمة جماعات، اينها به جاي . تواند حجت براي تغيير از آن سنتّ باشددليل و نمي

كنند؟ يك منبر بگذارند مثل منبر رسول اده از تريبون چرا از منبر استفاده نمياستف

كنيم و به عنوان خدا، ما به عنوان نمايندة رسول خدا داريم خودمان را معرفّي مي

كنيم، از يك نشان دهندة همان مكتب و همان مرام داريم خودمان را معرفي مي

اين سنتّ و فرَهنگ غرب را محكوم دهيم و طرف شعار نه شرقي نه غربي مي

چرا؟ پيغمبر منبر . رويمكنيم و از طرف ديگر خودمان به دنبال اين مطالب ميمي

عباس و اينها همه از منبر استفاده داشتند، ائمة هدي منبر داشتند، حتيّ خلفاي بني

خودمان قبل از انقلاب، ما . كردند و سنتّ بر اين بوده كه از منبر استفاده بشودمي

كرديم، من خودم بسياري از روزهاي جمعه ها شركت ميدر بعضي از نماز جمعه

ه ـ خدا رحمتشان كند ـ مرحوم آقا شيخ محمدعلي در نماز جمعة مرحوم آيت الل
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ايشان روي منبر . كردماراكي در همين مسجد امام، من خودم شركت مي

بعد از . شد جمعه قرائت ميخواندند و خطبة نمازايستادند و نماز جمعه ميمي

كرديم، در نمازهاي ديگري كه در اين طرف و انقلاب حتيّ باز هم ما شركت مي

من نمي دانم به چه دليلي اين . شدشد، همة اينها از منبر استفاده ميآن طرف مي

ما از تريبون نماز : گويد كهسنتّ تغيير پيدا كرد و الآن خطيب نماز جمعه مي

نماز جمعه تريبون ندارد، نماز جمعه منبر دارد، منبر بايستي . كنيمجمعه اعلام مي

كه براي مردم به عنوان مظهري از مظاهر تمدن اسلامي، نه تمدن به معناي زرق و 

برق ظاهري، بلكه تمدن به معناي اصالت در هويت، اصالت در آن استقلال 

 يك پيپ چرچيل را الآن در جايي كه فرض كنيد كه. فرهنگي بايد مطرح باشد

كنند و با چه وسائل كذايي اينها، در موزه به عنوان سنبل سياست او نگهداري مي

بازيم آئيم و فرض بكنيد كه به همين راحتي ميدان را به حريف ميآن وقت ما مي

گويند اينها عقب گرد كردند، اينها و منفعلانه، اگر اين كار را انجام ندهيم مي

در حالتي كه . ودمان را با جامعه وقف بدهيم، با چه چكار كنيمبرگشتند، بايد خ

بعضي . تمام اين مسائل، همه، مسائل، حاكي از روح انفعال است، روح تأثرّ است

ن ائمة جمعه بعضي از شهرستانها هستند و اينها اول كاري كه از دوستان ما الآ

خواستند  وقتي كه مي ـهرضوان االله عليـ مرحوم آقا . كردند آمدند منبر گذاشتند

امام جمعه بشوند، به آنها مطالبي را متذكرّ شدند؛ يكي از آنها اين بود كه بايد 

شما تريبون را برداريد و به جايش منبر بگذاريد و برويد روي منبر و بعد هم ردا 

ردا يعني يك . پوشيد نه اين عبا، ردِابپوشيد، همان طوري كه رسول خدا رِدا مي

اندازند، پارچه سفيد يا زردي، اي كه اين پارچه را روي دوش مي پارچهقبا و يك

همان طوري كه سنتّ رسول خدا در هنگام اقامة جمعه به اين نحو بود ـ اين 

مطالب به گوش ما نخورده ـ و به اين نحو شما بايد برويد و صحبت كنيد و 
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ل نداريم، اگر ما اصلاً كيفيت نماز جمعه و خصوصيت نماز جمعه را امروز مجا

شديم كه همين نماز جمعه چه كرديم آن وقت متوجه ميبراي دوستان عرض مي

تأثيرات عجيبي ممكن است داشته باشد و دشمن چه مقدار از اين نماز جمعه در 

هراس است به شرطي كه اين نماز با شرائط متابعت از سنتّ انجام بگيرد، از 

ت كند مرحوم علاّمه محمد تقي مجلسي، ـ خدا رحم. سنتّ پيغمبر انجام بگيرد

 كتاب بسيار معروفي بحارالانوار،باقر كه صاحب كتاب پدر همين علاّمه محمد

من لا يحضر است ـ ايشان در شرح و تبيين نماز جمعه در آن كتاب شرح 

چقدر مناسب است كه خطيب نماز جمعه : فرمايند كهشان، در آن جا ميالفقيه

كند، از مسائل اخلاقي گيرد و مردم را موعظه ميي منبر قرار ميوقتي كه بر بالا

بگويد و بعضي از اشعار اخلاقي را براي مردم با صداي بلند بخواند و چه مناسب 

است كه از اشعار مولانا محمد بلخي و مثنوي، اين اشعار را براي مردم باصطلاح 

ن مسائل اخلاقي و اشعار اي كه با ايآن وقت شما خواهيد ديد كه خطبه. بخواند

حكمَي و عرفانيِ اين بزرگان دين براي مردم باشد آن وقت چه ابتهاج و بهجت و 

آورد كه اين روحانيت و اين نور و اين بهجت سرور و روحانيتي براي مردم مي

تواند تا هفتة ديگر مردم را سرحال و زنده نگهدارد، مردم را با نشاط نگهدارد، مي

مردم را كاملاً متوجه قرار ... ت به مسائل آخرت و نسبت به مسائليمردم را نسب

.بدهد

روي اين جهت من احساس كردم كه اين صحبت به اين كيفيت در حال 

جلوس شايد اين ذهنيت را به وجود بياورد كه نكند ما هم خلاصه، بله، به واسطة 

واقع شديم و حالا بعضي از مسائل و اينها، نكند كه دستخوش همچنين تخيلاتي 

دانيم و رفتن روي منبر را خداي نكرده، خداي نكرده، براي خود كسر شأن مي

ما . ؛ در حالي كه صحبت كردن روي منبر رسول خدا افتخار است...صحبت كردن
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يعني روي منبري كه اين منبر سنبل بيان . لايق نيستيم روي منبر قرار بگيريم

. تواند باشدسائل اعتقادي هست هر كسي نميمسائل اخلاقي و مسائل شرعي و م

پس بنابراين رفتن روي منبر به عنوان جانشين بودن و ممثَّل بودن و نماينده بودن 

ديگر در . و حكايت كننده از آن باصطلاح مكتب و مرام بزرگان و اولياء دين بوده

از نقطة اين جا مطلب زياد است كه به چه نحوه ما بايد به آن سنتّ برگرديم و 

كند و بين آنچه كه انجام او نظر فرهنگي بين آن چه كه ما را از بيگانگان جدا مي

آورد، بين اينها ما امتياز قائل خلَلي و نقصي در هويت فرهنگي ما بوجود نمي

بين آنچه كه انجامش و تأسي به آنها هيچ گونه خلَلي به مسائل فرهنگي و . باشيم

كند؛ مسائل تكنيكي، مسائل تكنولوژي، مسائل علمي، نميمسائل اعتقادي ما وارد 

اينها چيزهايي است كه نه تنها ما بايد به آنها اقتدا كنيم بلكه بايد بر آنها پيشي 

مسلمين بايد از .  اسلام هميشه بالاتر است يعلوُ و لا يعلي عليه؛الإسلام. بگيريم

سائل تخصصي و مسائل نقطة نظر علمي و پيشرفت علمي و مسائل فنيّ و م

تكنيكي بالاترين مرتبه و سطح را در دنيا حائز باشند كه متأسفانه اين طور نيست 

تريم و واقعاً اين يك تأسفي است براي مملكت اسلام كه و بسيار بسيار ما عقب

ائمة هدي مردم را به سمت تعالي و رشد علمي و تفوق علمي و استعلا بر ساير 

شما ببينيد اين مقدار كه الآن فرض كنيد كه ـ الآن به ذهنم . كنندمللَ دعوت مي

آيا در . آمد ـ ما در اسلام تكيه روي نظافت داريم، تكيه روي بهداشت داريم

ها در هايي كه الآن اين همه مدعي هستند، حتيّ خود همينقرون وسطي همين

 مسائل تنظيف و  بهدهند، ساير اديان نسبتزمان فعلي اين طور اهميت نمي

جايي كه فرض كنيد كه در دربار پادشاهان . دهندمسائل نظافت اصلاً اهميت نمي

هايي كه دانيد اين عطرها و ادلكنمي. شدفرانسه رفتن به حمام نَنگ محسوب مي

رفتند كه مجبور بودند آيد از كي مرسوم شده؟ اينها اينقدر حمام نمياز خارج مي
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دشان بزنند، به خاطر آن مسائل خلاف اخلاقي و خلاف چيز عطر و ادكلن به خو

و اينها، رفتن به حمام را دربار فرانسه و دربار انگلستان براي خودش ننگ 

ما . يعني اينقدر واقعاً از نظر فرهنگي اينها منحط بودند و پايين بودند. دانستمي

هزار تا . زدندميرفتند هي عطر به خودشان حمام برويم؟ آن وقت حمام نمي

گرفتند به خاطر دانم چرِك و هزار تا مرَض و اينها به خود ميميكروب و نمي

راجع به مسائل . زدندهي عطر به خودشان مي. چي، به خاطر اينكه حمام نروند

ديگر، راجع به اختلاطشان به نجاسات و مطالب ديگر كه اصلاً در اين جا جاي 

تي كه وارد فرض كنيد كه فرهنگ اسلام آن وقت شما وق. صحبت ندارد

، عمران »نظافت از ايمان است« پيغمبر اولين كلامش النِّظافةُ من الإيمانشويد، مي

از ايمان است، زراعت و رسيدگي به مسائل حيات اجتماعي از ايمان شمردند، 

چقدر ما روايت داريم در شب كسي سطل زبالة خود در . تنظيف از ايمان است

پيغمبر .  نبايد بگذارد، محلّ تجمع شياطين است بايد برود بيرون بگذاردمنزل

اگر سخت و صعب  « اشََقَّ علي امتي لَأمرتُهم بالسواكلولا: د كهنفرماياكرم مي

ها، اين را ها به خاطر خلاصه مسائلي و به خاطر بعضي از كوتاهينبود كه بعضي

ها مرتكب فرض كنيد كه عمل حرام ضيخواستم تكليف كنم شايد بعاگر من مي

شدند در مخالفتش، اگر سخت نبود بر امت من، من آنها را بر مسواك كردن مي

يعني يكي از واجبات را مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، » كردمدر شب امر مي

در شب، . دادميكي از آن واجبات را مسواك كردنِ قبل از خواب من قرار مي

 است چون ممكن است در شب انسان ناخن بگيرد و به ناخن گرفتن مكروه

واسطة كم بودن نور در آن موقع اين موجب بشود كه خلاصه يك عفونتي در اين 

شنبه باصطلاح سر انگشتان او به واسطة چيز پيدا بشود، در روز، آن هم روز پنج

م حمام رفتن حداقل در هفته يك روز، حداقل، در روايات داري. و روز جمعه
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هر روز حمام . مستحب است كه يك مسلمان، يك روز در ميان را حمام برود

شما در كداميك از . رفتن كراهت دارد ولي يك روز در ميان اصلاً مستحب است

كنيد؟ يعني اين مقدار اين شرايع و از اين تمدنها يك همچنين مسائلي را پيدا مي

ري كرده بودم، خيلي مدتي پيش، آواي من از او را يك مقداري من جمعكه شمه

�ُالصادق شما فقه. راجع به مسائل بهداشتي، يك كتاب روايت شده بود يك كتاب

لام را مطالعه السالرضّا امام رضا عليهلام را مطالعه كنيد، فقهالسامام صادق عليه

 خوب اين موقع اين كار را انجام بده، آن موقع اين كار را انجام بده، اينجا. كنيد

نيست، اينجا خوب است، در اين جا بايد كه رعايت مسائل بهداشتي بشود، چه 

نحوه غذا بخوريد، در زمستان غذا چه جور باشد، در تابستان چطور باشد، تمام 

السلام  اميرالمؤمنين عليه،اينها را كي بيان كرده؟ همين ائمة ما بيان كردند ديگر

ما در كجاي از اديان يا ساير تمدنها اين . رواياتي كه مربوط به بهداشت است

توانيم مشاهده بكنيم؟ پس متابعت از آنها در مسائلي كه موجب رشد مطلب را مي

اجتماعي انسان است، موجب رشد علمي اين انسان هست و جامعة مسلمين 

هست، اين از اهم واجبات است، نه تنها مستَحسن است بلكه از اهم واجبات 

ين است كه ما به واسطة متابعت آن مسائل خلاف را در فرهنگ خود نكته ا. است

نياوريم والاّ آنها هم بشرند، اينها هم بشرند، چه اشكال دارد؟ همان طوري كه ما 

كنيم، به همة دنيا، ممكن بعضي از مسائل را از نقطه نظر فرهنگي به آنها ابلاغ مي

بعضي از آداب باشد، آداب است در ميان آنها بعضي از مسائل فرهنگي باشد، 

خوبي باشد، اينها را انسان بايد استفاده بكند، اشكال ندارد ولي صحبت در اين 

است كه آن طور نباشد كه به واسطة خود باختن آن هويت اسلامي و هويت 

.الاسلام يعلوُ و لا يعلي عليه. له استأفرهنگي خودمان را فراموش كنيم، اين مس

لام، تمام آنها، در دستوراتشان، در مسائل اينها، همه به اين نكته سالائمه عليهم
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چه اشكال دارد كه يك شخص در عين حفظ هويت اسلامي خود . دادندتوجه مي

....و متابعت از آن مرام و ممشاي اسلامي

. مجلس، مجلس عقد بود. ما در يك جايي بوديم، در يك مجلسي بوديم

شده بود براي آن مجلس، آن اعلان از عصر بود تا موقع غروب شد و اعلاني كه 

. نبودـ رضوان االله عليه ـ له مورد نظر مرحوم آقا أگرچه اين مس. پاسي از شب

شود، عصر باشد تا موقع غروب، ديگر بعد وقتي كه اعلان مي: فرمودندايشان مي

علي . از غروب ديگر همه به سر كار خودشان بروند و ديگر مجلس تمام بشود

كلّ حال در آن مجلس موقع غروب شد، من ديدم كه مرحوم آقا از در خارج 

شدند و رفتند از در ديگر آن منزل وارد شدند، وارد اتاقي شدند، شروع كردند 

بعضي از دوستان هم متوجه شدند آنها هم همين كار را . نماز مغرب را خواندن

اره به آن مجلس، ايشان وقتي كه نماز تمام شد دوب. انجام دادند، ما هم رفتيم

برگشتند و ما هم برگشتيم، ما ديديم كه بسياري از همين افراد مخصوصاً از همين 

آقايان، افرادي كه آن جا بودند همين طوري نشستند و مشغول صحبت هستند و 

بسياري از اينها هم از ائمة جماعات بودند خودشان و همين طور مشغول صحبت 

شود غير از احوال پرسي و لي كه در اينجا مطرح ميو طبعاً مشخصّ است مسائ

شود در اين اينها چيز ديگري كه نيست، مسائل اعتقادي و شرعي كه مطرح نمي

....مجالس، حال شما چطور است؟ فلان كس آمد؟ نيامد؟ مسافرت رفت و از اين

ن، و من خود شاهد بودم كه بسياري از اين افراد تا ساعت يازده، يعني در تابستا

شان را نخوانده بودند، يعني به چشم خود تا ساعت يازده نماز مغرب و عشاء

ديدم، نخوانده بودند و ما كه رفتيم براي اداء نماز و برگشتيم مورد اعتراض 

: گفتند. شما مهمانها را گذاشتيد و رفتيد نماز خوانديد! آقا: بعضي واقع شديم

ند، وضو بگيرند، صندلي را كنار مهمانها هم بخوانند، چه اشكال دارد؟ برخيز
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گذاريد، خورد مجلس؟ صندلي را ميبگذارند نمازشان را بخوانند، حالا به هم مي

گذاريد در جاي خودش، دوباره ميز را خوانيد دوباره صندلي را مينماز را مي

ره و لاطائلات مشغول نشستن و به حرفهاي روزم. اي خودشگذاريد در جمي

اما در اول غروب، رفتن و نماز اول وقت را بجاي آوردن كه شدن اشكال ندارد، 

كرد و سنتّ پيغمبر است تا حدي كه رسول خدا روزي براي مردم صحبت مي

كرد، موقع نماز كه شد از منبر به زير آمد ـ در روايت داريم ـ نماز نصيحت مي

 تتمة ظهر را با مردم حضرت به جاي آورد و بعد رفت دوباره بر روي منبر،

اين اشكال دارد؟ و من قطع . صحبتها مانده بود، بعد بقية صحبتها را حضرت كرد

رسيدند نماز مغرب دارم بعضي از اين افراد منزلشان جايي بود كه اگر به منزل مي

اين صحيح نيست، اين درست . شان قضا شده بود؛ اين را بنده قطع دارمو عشاء

انسان خود را با جريان و با مسائل .  نيستنيست، متابعت از سنتّ پيغمبر اين

روز و زمان تطبيق بدهد در حالي كه سنتّ پيغمبر را هم حفظ كند، اشكال ندارد 

ن از مسائل فنيّ و امثال ذلك گوييم الآما نمي. و اين بايد هم همين طور باشد

.استفاده نشود

 آقاي دكتر اتّفاقاً يكي از دوستان ما كه بسيار مرد محترم و مرد متّقي،

در همين طهران ـ رضوان االله عليه ـ شهرياري كه ايشان در زماني كه مرحوم آقا 

كردند، ايشان در بيمارستان لبافي نژاد، چشمشان را دكتر سجادي عمل مي

ما با : گفتكرد، مي دكتر سجادي بود؛ ايشان خودش براي من نقل ميسيستنِا

اي خارج، كشورهاي كمونيستي، ظاهراً يك هيئتي رفتيم به يكي از اين كشوره

در آن جا ما از بيمارستانهاي آنها ديدن كرديم و از مراكز پزشكي و . كوبا بوده

. كرديم، در ضمن يك هيئتي از ايران رفته بوديمبهداشتي آنها بازديدي كه مي

اي كه خيلي تعجب ما را برانگيخت اين بود كه ما مشاهده كرديم در اين لهأمس
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كمونيستي، اين كشوري كه به ظاهر مخالف با آمريكا و خلاصه به عنوان كشور 

گروه مقابل با آمريكا و آنها الآن مطرح هست و هنوز هم داعية مقابله و معارضه 

دهد و اينها، ما مشاهده كرديم كه تمام تجهيزات بيمارستانها در اين را هنوز مي

يك كشور .  در آمريكاستهاي موجودكشور از بهترين و جديدترين دستگاه

 آنها سؤال كرديم اينها را شما كمونيستي كه اين به اين كيفيت هست و اينها و از

از كجا آورديد؟ چطور خودتان مدعي فرض كنيد كه مقابله با فرهنگ فرض كنيد 

ن در امريكا مريكا هستيد و فرض كنيد كه فرهنگ فئودالي كه الآبروشووازي آ

ت و بعد اين نوع براي بيمارستانهايتان و براي مراكز هست و به اين كيفي

را آن هم، كه شايد حتيّ در خود آمريكا هم در خيلي تان، جديدترينش بهداشتي

 جان رايما ب: از بيمارستانهايش نباشد، شما در اينجا گرد آورديد؟ اينها گفتند

اي جان انسانها ـ ما بر: جوابي كه به ما دادند اين بود. انسانها ارزش قائل هستيم

كلام همين دوست محترم ما اين بود كه گفتند ـ ما براي جان انسانها ارزش 

مان به جاي خود، مسائل فرهنگي همه به جاي خود، اما از قائليم، مسائل اعتقادي

نقطة نظر مسائل اجتماعي تا جايي كه به جان انسان و امنيت انسانها مربوط 

ما سي : د مطلبي كه ايشان گفت اين بود كه آنها گفتندبع. شود، ما ارزش قائليممي

التفات . و سه درصد بودجة كلّ كشور را به مسائل بهداشتي مردم اختصاص داديم

مملكتي كه دين ندارد، كمونيست . كرديد؟ اين يك مملكت كمونيستي است

نه اسلام هست و نه مسيحيت هست و نه امثال ذلك و مطلب . هستند ديگر

. گويند، صحيح استمطلبي كه اينها مي. ، بايد هم همين طور باشددرست است

چقدر اسلام براي جان انسان و براي حيات انسان ارزش قائل است چقدر ما در 

روايات داريم، كسي كه انساني را از مرگ نجات بدهد چه كرده است، كسي كه 

شود، فرض بكنيد كه حاجت مؤمني را روا كند، بيماري شخصي را متعهد ب
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پرستاري را بكند، چقدر ما روايات راجع به پرستاري از مريض داريم؛ كسي كه 

كند، ملائكه هر يك مريضي را پرستاري كند خداوند بهشت را بر او واجب مي

دارد به آن خانة مريض، براي او رحمت و مغفرت و اينها قدمي را كه برمي

.و ما از آن غافليماينها چيزهايي است كه در درون ماست . فرستندمي

كردسالها دل طلب جام جم از ما مي

كردآن چه خود داشت زبيگانه تمنّا مي

ما در درون خود همه چيز را داريم و در فرهنگ اسلامي خود ما همة مسائل را 

كجا اسلام گفته بايد برويم به اين ساختمانهاي آسمان خراش و كذا اينها . داريم

تر سائل اصلي، در آن لحاظ نشده باشد؟ آن مطالبي كه مهمپرداخت و ليكن آن م

هست، آن چيزي كه مربوط به وضعيت خود انسان است، رشد علمي خود انسان 

حالا ما . است، ترقيّ و تكامل خود انسان است، آن مهم است، به آن بايد پرداخت

 در فرض كنيد كه! آقا: يك ساختمان فرض كنيد كه چهل طبقه بسازيم، بگوئيم

ساختمان كه براي ما كاري . خاورميانه اين ساختمان ما فرض كنيد كه اول است

گيريم و پس بايد در آن مسائلي را كه ما آن مطالب را به كار مي. دهدانجام نمي

به عنوان يك تكليف و به عنوان يك فرهنگ در جامعه مورد استفاده قرار 

ه اصالت اسلامي ما خدشه وارد دهيم، بين آن چه كه به مسائل فرهنگي و بمي

كند، بين آنها فرق كند يا آنچه كه هويت اسلامي و انساني ما را تقويت ميمي

.بگذاريم و اينها را با هم خلط نكنيم

فلهذا ما ديديم كه از يك نظر . اي بود كه قدري به طول انجاميداين مقدمه

م طبعاً بهتر خواهد بود و از ارتباط ما با رفقا و با دوستان اگر روي منبر بنشيني

جهت ديگر، اين نكته يك وقتي غفلت نشود كه خداي نكرده، خداي نكرده ما در 

تحت تأثير حرف و نقلها و بعضي از مسائل منفعلانه از مواضع اسلامي خود 
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نخير، وظيفة علماء و خُطباي نماز جمعه و هر كس اين است . عقب نشيني كنيم

چقدر مناسب است كه همه . اهر اسلامي را حفظ كنندكه آن هويت اسلامي و مظ

اي كه هستند به جاي صندلي، به جاي تريبون، به اي و در هر رتبهدر هر مرتبه

جاي اينكه بايستند، يك منبر تهيه كنند، ـ كاري ندارد ـ بگذارند، بروند قشنگ 

را از زند بگذاريد بزند، آن حرف روي منبر بنشينند و هر كسي هم هر حرفي مي

.زند بلكه اغراضي داردسر دلسوزي نمي

؛ سه چيز حقيقت عبوديت ثلاثةُ اشياء: فرمايندلام ميالسامام صادق عليه

اينكه بنده در آن چه كه « أن لايري العبد لنفَسه فيما خولهَ االلهُ ملكاً :است؛ اول

كند و به  مييعني وقتي به خود نگاه» خداوند به او داده احساس ملكيت نكند

نه اينكه ملكيتي . نگرد، تعلّقي را نسبت به اين مال احساس نكندنفس خود مي

نباشد، ملكيت را ملكيت خدا بداند و خود را وكيل بداند در اين تصرّف نه 

البتّه تفاوت . گرچه كيفيت تصرّف ممكن است تفاوتي نكند. مستقل و نه مستَغني

كند ولي صحبت در له فرق ميأت رفقا كه مسكنم خدمكند، حالا عرض ميمي

اين است كه يك وقت انسان بين خود و بين متعلّقات خود و متملكّات خود به 

اي را براي تغيير و تبدل به وجود كند كه ديگر هيچ روزنهنحوي رابطه برقرار مي

ذ بندد و جلوي تمام آن چه كه قابل نفوها را ميآورد و جلوي تمام روزنهنمي

كند، ديواري بين خود، در درون خود، بين خود و بين آن متملكّات هست سد مي

يك . كنددهد و ديگران را از نفوذ در اين حيطه منع ميخودش ديواري قرار مي

وقتي به اين نحو است، يك وقتي نه، بين خود و بين مايتملَّك خود ارتباط و 

ها را ست، تعلّقي نيست كه همة روزنهبيند ولي آن تعلقّ، تعلقّ تام نيتعلقّ مي

. ببندد، تعلّقي نيست كه جاي نفوذ باقي نگذارد، اين نحوه تعلق وجود ندارد

تعلّقي است كه اختيار تصرّف را لازم است نه اينكه قطع هرگونه تعلّقات خارج 
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 چون يك وقتي انسان تعلقّ دارد، فرض كنيد كه ،از اين حيطه را نسبت به خود

ال در تعلق ازدواج، در تعلقّ نكاح كه البتّه اين را هم شارع اين را بيان من باب مث

كرده براي انسان، شارع بيان كرده، البتهّ مقتضاي طبيعت انساني هم و از مقتضاي 

كند به نحوي مرد نسبت به زن احساس تعلقّ مي. مسائل فطري هم همين است

 ارتباطات را در اين تعلقّ حفظ .بنددها را در اين ارتباط، همه را ميكه روزنه

حالا ما كاري نداريم كه بعضي از جاها و مسائل ديگر كه نه، آنها هم . كندمي

آمدند همين استفاده را از اينجا شايد كرده باشند؛ نه، آن چه كه مقتضاي غيرت و 

مقتضاي مردانگي مرد و شوهر است و مقتضاي عمل به دستورات اسلام است و 

اين است كه مرد قيوميت بر زن خود داشته باشد و هر چه كه دستورات دين، 

مرد بايد نسبت . شود اين قيوميت سلب بشود بايد جلوي آنها را بگيردموجب مي

نه . به مسائل زندگي تسلّط داشته باشد، قيوميت داشته باشد، تصرّف بتواند بكند

هر كه بخواهد ملاقات اينكه زن هر جا بخواهد برود، هر جا بخواهد بيايد، با 

كند، با هر كه بخواهد برخورد كند، با هر كه بخندد، با هر كه حرف بزند؛ اين 

آيد، كي به او تلفن رود و كجا ميحرفها نيست، مرد بايد بداند زن او كجا مي

شايد . شود چگونه استشود و مسائلي كه مطرح ميزند، چه صحبتي ميمي

ان اختلال ايجاد كنند، شايد بعضي بخواهند در ها بخواهند در زندگي انسبعضي

 بالأخره همة افراد كه يك ....زندگي انسان تشويش به وجود بياورند، شايد بعضي

جور نيستند، فرهنگها مختلف است، بعضي افراد هستند اصلاً ملتزم نيستند، آنها 

مرد . ندرا باكي نيست، اين كه با هر كسي و با هر نوع بخواهند ارتباط داشته باش

، ...بايد تسلّط داشته باشد، هر كسي نبايد با زن انسان صحبت كند، هر كسي نبايد

افراد صالح، افراد مفيد، افرادي كه موجب رفع كدورت و رفع قَبض و موجب 

انبساط و موجب ابتهاج و موجب روحانيت، نه اينكه افرادي كه وارد در دنيا 
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، افرادي كه تشويش و اضطراب را در كنند، افرادي كه متوغلّ در دنيا كنند

خانواده بياورند؛ انسان دست را باز بگذارد و به هر جا تلفن بشود و به هر كسي 

كرديم با اين مسائل ـ بسياري افراد را ما ـ وقتي كه با آنها صحبت مي. تلفن بزند

رود، كجا،دانم صبح از منزل بروم بيرون، اين زنم كجا ميمن نمي: گفتمرد مي

بايد اين . اين زندگي نشد، اين صحيح نيست. دانم، اصلاً خبر ندارماصلاً نمي

لة نكاح و اين زوجيت در چهارچوب قوانين اسلام و قوانين ألة ازدواج و مسأمس

زوجيت بايد محفوظ بماند تا نظام خانواده پابرجا باشد و الاّ اگر مرد به كار خود 

ظامي نيست، اين كه ديگر كاري نيست، اين و زن هم به كار خود، اين كه ديگر ن

.صحيح نيست

هاي بندد، راهها را شرع ميدر اينجا شرع اين مطلب را جدا كرده، روزنه

زن . بنددها را مي اين راه،نفوذ كه موجب اختلال در زندگي خانوادگي است

: فرمودندآقا ميبارها مرحوم . تواند از منزل خارج بشودبدون اجازة شوهر نمي

دهند ما مشهد به زيارت شوهران ما اجازه نمي! آيند سراغ ما، آقابعضي از زنها مي

. آمدن به زيارت بدون اجازة شوهر حرام است: فرمايندآقا مي. امام رضا برويم

كرد شوهرشان از مخالفين بود، از مخالفين مرحوم آقا بود و اصلاً زنش را نهي مي

آورد براي ارتباط، كرد و سد به وجود ميرد و حجز ايجاد ميكو منع ايجاد مي

تواني به مشهد تا وقتي كه شوهرت اجازه نداده است نمي: فرمودندولي ايشان مي

اين دستور، دستور سلوك است و مرام و مكتب . توانيبراي ديدن ما بيايي، نمي

 برود، بدون اجازة مرد تواند بيرونبدون اجازة مرد نمي. ايشان هم همين طور بود

تواند كاري انجام بدهد تواند در جلساتي شركت كند، بدون اجازة مرد نمينمي

تواند اند كه بدون اجازة شوهر در مال خود هم نميحتيّ بعضي از فقهاء فتوا داده

ملكيت هم براي مرد، هم براي زن هر دو . يعني مال، مال زن هست. تصرّف كند
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تواند مال ي بايد با اجازه شوهر تصرّف كند؛ شوهر نميدرست است، ول. است

له يك وقتي اشتباه نشود، حتيّ يك ريال و يك ذره أزن را بردارد، اين مس

تواند در مال زن، شوهر تصرّف كند و آن را به ميل و دلخواه خودش خرجنمي

مال لة ديگر اينكه اين مالي كه زن دارد، از اين أمس. له استأكند؛ اين يك مس

ها حتيّ فتوا دادند، خواهد خرج كند، بعضيخواهد استفاده كند، از اين مال ميمي

به اين مقدار . اين بايد با اجازه شوهر باشد، البته در تحت بعضي از شرايطي

آمدن بيرون از خانه در صورتي كه مرد كراهت داشته باشد حتي . له مهم استأمس

د، اين آمدن بيرون از خانه براي زن اشكال او را منع نكند ولي كراهت داشته باش

. شوهر ما راضي است! آقا: گويند كهآيند ميها هستند ميالبتّه بعضي. دارد شرعاً

له است أچطور رضايتش را كسب كردي؟ آخر اين هم يك مس: گويممن مي

تو يك عمر آمدي دزدي ! پسرم: قضيه، قضية آن كفن دزد نشود؛ گفت. ديگر

فردا يك كفن تميز، عالي . هم يك كفن حلال براي من پيدا كنيخواكردي مي

چماق را : چطور راضي بود؟ گفت: گفت. راضي بود: گفت. آورد داد به مادرش

فايده ندارد، ! اين جور نه جانم. برداشتم اولي را زدم توي سرش گفت راضيم

اشته باشد خودمان را گول نزنيم، اين نحوه فايده ندارد، بايد شوهر طيب خاطر د

آئيم؟ براي كي رويم بيرون و ميبراي كي ما مي. تا اين رفت و آمد ممضيَ باشد

كنيم؟ مگر براي كنيم؟ براي چه كسي در اين مجالس شركت ميرفت و آمدي مي

. زنيمحالا ما خدا را كنار گذاشتيم، دور مي. خدا نيست؟ خدا اين راه را قرار داده

زني؟ كي را داري گول مي. رويمهواي نفس ميگوييم خدا ولي دنبال ما مي

نويسند به پايت؛ رفتن در اين مجلس مي! خورند آقا جانملائكه كه گول نمي

خودم شاهد بودم كه مرحوم آقا به يك . خواهي نروخواهي برو ميحرام، حالا مي

دانم شوهر تو براي رفتن به زيارت امام رضا راضي مي: فرمودندزن داشتند مي
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. شودست، تو بدان كه رفتن به اين زيارت امام رضا براي تو معصيت شمرده ميني

خواهد، امام رضا امام رضا كه زائر نمي. شنيدمگفتند، من ميخودشان داشتند مي

امام رضا حساب است . خواهد طبق قانون و طبق برنامه، شيعيانش عمل كنندمي

ما از يك طرف . صحيح استكارش، امام رضا كارش حقّ است، امام رضا كارش 

رويم، نفس خودمان را گوئيم امام رضا، از يك طرف دنبال خودمان ميمي

روي خانم؟ دارم كجا داري مي. ايم سپرانداختيم جلو امام رضا را هم كرده

روم دارم زيارت امام رضا مي...! شوهرت راضي است؟ ا. روم زيارت امام رضامي

هر قدمي كه از منزل . اهد راضي نباشد، معني نداردخوخواهد راضي باشد ميمي

نويسند، راست كاري ندارند، ملائكه داري، ملائكه چپ دارند برات ميبرمي

كنند طبق گردي در منزل ملائكه لعنت ميتا وقتي برمي. راست بيكارند، خوابيدند

ت خدا به زيار. كنندبه زيارت امام رضا رفتي ولي لعنتت مي. رواياتي كه داريم

مگر در مواردي كه در آن موارد اطاعت از شوهر موجب . كنندرفتي لعنتت مي

مثل اينكه فرض كنيد كه زن . معصيت بشود، در آن جا از شوهر نبايد اطاعت كرد

نخير، واجب است . كندالحج است، مشكلي هم ندارد، شوهر ممانعت ميواجب

دهم بايد به حج برود و  ميزن به حج برود ولو اينكه شوهر بگويد تو را طلاق

خواهد روزه بگيرد، شوهر يا اينكه زن مي. شوهر هم او را طلاق بدهد، طلاق بده

خواهد نماز بخواند، شوهر ممانعت كند، بايد زن روزه بگيرد، زن ميممانعت مي

در آن مسائل واجب و ترك محرمّات، در آن مسائل . كند، بايد نماز بخواندمي

اگر ما !  راه اين است آقاجان....رام است ولي در سايراطاعت از شوهر ح

هاي ديگري خواهيم راهخواهيم راه خدا را برويم اين است قضيه، اگر ميمي

اي، خودش راهي را بوجود  ماشاءاالله ـ هر سليقههاي ديگر ـ اليبرويم كه راه

.آوردمي
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ش با ملك و انسان در ارتباط: فرمايند كهلام ميالسامام صادق عليه

فرمايند كه ـ نبايد نظر استقلالي نگاه كند كه ارتباطش با اين مال ـ حضرت مي

وكيل . ارتباط انسان با مال، بايد ارتباط وكالتي باشد، امانتي باشد. ها را ببنددروزنه

از طرف موكلّ وكالت بر چه دارد؟ دخل و تصرّف دارد ولي دخل و تصرّف در 

شخصي مالي . دة تعريف موكلّ؛ در آن محدوده نه بيشترحدود اذن موكلّ و محدو

تواند در آن مال تصرّف كند؟ را پيش كسي امانت گذاشته آيا آن شخص امين مي

تواند تصرّف كند ولو اينكه بگويد بعداً من اين مال را در سر جايش قرار نمي

كرد يكي از دوستان ـ خدا رحمت كند ـ نقل مي. دهم ولي حق تصرّف نداردمي

خدمت مرحوم آقا شيخ محمد جواد انصاري بوديم؛ يك روز ايشان يك : گفتمي

گويند اين پيش گذارند، ميمقداري پول، ظاهراً سكّه بوده، پيش ايشان امانت مي

گذرد اين شخص كارش به يك گرفتاري برخورد مدتي مي. شما امانت باشد

رسد اين پولي كه  ذهنش ميتوانسته استقراض كند، بهكند و از كسي هم نميمي

ن ايشان امانت گذاشتند پيش اين شخص، اين را بردارد و استفاده كند و بعد الآ

دارد و مصرف اين را برمي. دهد، امانت است ديگردوباره در سرجايش قرار مي

شروع . گرددكند زندگي اين برمياز وقتي كه اين مال را مصرف مي. كندمي

پايين، تا جائي كه اموالش ... آيدآيد، ميكند، ميهي افت ميكند به افُت كردن، مي

آيند، كند، طلبكارها ميقرض پيدا مي. فروشد براي گذران زندگيرا همه را مي

رسد كه منزل خودش را هم در شوند، خلاصه كار به جايي ميها بسته ميراه

گذارند ميحتيّ با آن شخص مشتري و خريدار قرار . دهدمعرض فروش قرار مي

شود بيايند در محضر كه بيايند و آن منزل را بخرند و آن شخص هم حاضر مي

همين كه : گفتكرد، مياو خودش نقل مي. له را تمام كنندأكه معامله كنند و مس

. آيدي ميخواستم اين دفتر را امضاء كنم يك مرتبه ديدم يك صداي ياااللهمن مي
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ها ؟ ديديم كه آقاي انصاري دارند از اين پلهّگويد متوجه شديم، چيست قضيهمي

اين پول قرض ! بيا آقاجان: آيند بالا، آمدند بالا و يك كيسه درآوردند و گفتندمي

شود امانت را نمي. منزل را نفروش و در امانت ديگر خيانت نكنرا برو بده و 

.گهداردانسان دست بزند، در امانت بايد طبق اجازه و طبق اذن آن شخص بايد ن
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قبلاً عرض كرديم، آن چه كه انسان به او تعلقّ دارد امانات الهي است در . دارد

زن امانت الهي است در دست انسان، انسان بايد اين امانت الهي را . دست انسان

گويم فردا ن دارم به شما ميدر روز قيامت ـ الآ. در راه تربيت صحيح شكوفا كند

كنند اين نگوئيد نگفتي ـ در روز قيامت يكي از سؤالهايي كه از من و شما مي

آيا اين زني كه ما به تو عنايت كرديم در راه صحيح و در تربيت : سؤال است كه

تو به بعضي از لغزشها و به بعضي از صحيح او را قرار دادي يا به واسطة اهمال 

خيال نكنيد بگوئيد انسان . خطاها افتاد؟ اين يكي از سؤالهاي روز قيامت ماست

گيرد و آن به راه خود و اين به راه خود، موسي به دين خود و عيسي يك زن مي

نخير، ما . به دين خود، هر كسي را مرامي است و هر كسي را تكليفي است

الا تا چقدر شخصي موفقّ باشد و تا چقدر پذيرش از طرف ح. مسئول هستيم

نسبت به . مقابل باشد آن مطلب ديگري است، انسان كوتاهي نبايد انجام بدهد

بچه، اينها همه امانات الهي هستند، انسان بايد اين امانات را در تربيت صحيح 

به تربيت اسم صحيح براي فرزندش قرار بدهد، در محلّ صحيح او را . قرار بدهد

.  او را قرار بدهد، تمام اينها مال، امانت الهي است،اسلامي و به آن رشد اسلامي

انسان بايد نسبت .  ان لايري العبد لنفَسه فيما خوله االلهُ ملكاً:دنفرمايامام صادق مي

58، صدر آية )4(ـ سورة النساء1
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نسبت به آن چه كه به او داده شده بايد به ديد . به اين مال به ديد امانت نگاه كند

 وقتي كه ايشان به ـشما ! آقا: يك روز از مرحوم آقا سؤال كردم. مانت نگاه كندا

مشهد مشرّف شده بودند، آن افرادي كه سابق با مرحوم آقا ارتباط داشتند 

دانند، موقعيت ايشان، مسجد ايشان، ارتباطات ايشان، در زمان سابق به چه مي

طهران بوده، ارتباطات ايشان نحوي بوده، مسجد ايشان يكي از مهمترين مساجد 

حالا ديگر موقع رفتن به مشهد : وقتي كه استاد ايشان به ايشان فرمود. همين طور

است و شما بايد ديگر به مشهد برويد، ايشان فوراً حركت كردند، حركت كردند 

همان طوري كه همين استاد به ايشان گفته بود ـ وقتي كه ايشان در . براي مشهد

له را در أدانم ايشان مسنمي. والة شما را به طهران دادندنجف بودند ـ ح

اي كه خودشان براي من بيان كردند اين بود كه لهأ دارند يا نه؟ مسمجردروح

به حرم اميرالمؤمنين ـ رضوان االله عليه ـ وقتي كه با مرحوم آقاي حداد : فرمودند

دا قسمت همه بكند كه مشرّف شديم، بيرون آمديم در آن ايوان طلا ـ انشااالله خ

به زيارت اميرالمؤمنين و ساير عتبات عاليات مشرّف بشويد ـ در آن ايوان، همين 

اميرالمؤمنين : كه از حرم بيرون آمديم آقاي حداد ايستادند رو كردند به من، گفتند

وقتي آقاي حداد اين : گفتندايشان مي. حوالة شما را از اين به بعد به طهران دادند

فرمودند ا به من زدند من اصلاً يك مرتبه شوكّه شدم، اصلاً يعني چه؟ ميحرف ر

ديدم تا يك هفته پريشان من اگر يك وقت خواب آمدن به ايران را مي: ايشان

اصلاً اين جوري ايشان، دل كنده بودند و قطع اميد و قطع علقه براي . بودم

اياي عجيبي ايشان مبتلا مسائلي بوده، خيلي، قض. برگشتن به ايران كرده بودند

 اصلاً من .شده بودند به نحوي كه اصلاً دندان برگشتن به ايران را كَنده بودند

من : فرمودندشوكّه شده بودم ولي در عين حال وقتي امر استاد هست، ديگر مي

وقتي كه ايشان مشهد آمدند يك . اي درنگ نكردماي درنگ نكردم، لحظهلحظه
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 اين مدت اقامتي كه در طهران ـآقا شما :  كردم كهروز من به ايشان عرض

كرديد؟ چه ارتباطي له فكر ميأداشتيد به چه نحو بوده؟ چه جور شما به اين مس

من وقتي كه از نجف آمدم، هميشه اين در ! فلاني: بود بين شما؟ ايشان فرمودند

 از اين دو ذهنم بود كه يا به نجف برگردم و يا به علي بن موسي الرضّا؛ به يكي

»و يا به علي بن موسي الرضا، به يكي از : ، عبارت ايشان اين بود»علي يا به علي

اين دوتا، خداوند اين دومي را قسمت ما كرد و تو بدان در اين مدت بيست و دو 

اين طهراني كه . سالي كه من در طهران بودم، يك ساعتش را به اختيار خود نبودم

حالا ديگر اينها مسائل، مسائل تخصصي است و ما . نددههمه براي او جان مي

ديگر از طهران و مسجد : فرمودندديگر وارد در اين مطالب نشويم و ايشان مي

يعني بيست و دو سال يك فرد در يك مسجد، آن . قائم پيش من صحبت نكنيد

پردازد ولي دلش جاي هم بهترين مسجد، به ارشاد و تبليغ و وعظ و اينها مي

تعلقّ نداشته باش، : فرمايدامام صادق مي. گر است؛ اين منظور امام صادق استدي

در فلان جا برو نماز بخوان، خب نماز بخوان؛ تكليف : كنندتكليف به تو مي

در فلان جا برو اقامت كن، توطّن كن، سكونت كن، بسيار خوب؛ : كنندمي

در فلان : كننده؛ تكليف ميدر فلان جا برو فلان كار را انجام بد: كنندتكليف مي

. جا فلان موقعيت و فلان پست را بپذير ولي تعلقّ داشتن يك مطلب ديگر است

ايشان . دارد، ما رفتيمبرو مشهد، فوراً چمدان را برمي! آقا: گويندلذا وقتي كه مي

رويد؟ كجا داريد مي! آقا: خواستند حركت كنند بروند مشهد، گفتيموقتي كه مي

يك .  زيارت عليّ ابن موسي الرضّا بروم شايد يك اربعين طول بكشدخواهممي

شايد يك اربعين طول بكشد، يك چهل روزي، حالا . اربعين كشيد تا آخر عمرش

بندند مال يك اربعين من ديدم اين چمداني كه ايشان دارند مي. رويمفعلاً مي

ا يك اربعين قصد  حالا آق....اين حكايت از بيش از اربعين! آقا: گفتم. نيست
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خواستند خواستند اين طور مطرح بشود، مي نمي....كنيم، حالا يك اربعينمي

 اصلاً انگار نه انگار، بيست و دو سال كسي در طهران باشد، ....كم مثلاً مطالبكم

آن هم با اين موقعيت، آن هم با اين رفت و آمد، آن هم با اين جلسات، آن هم 

تر و خواهد تازه اينها يك ظهورات گستردهقعي كه ميبا اين مسائل، حالا مو

اين چيه؟ اين همان . خواهد بوجود بياورد، ما رفتيم خداحافظتري ميوسيع

. اين عبد، عبد صالح است، اين تعلقّ ندارد. فرمايدعبدي است كه امام صادق مي

.رار دادديگر خداوند بار ما را در اين آستان ق: فرمايد كهحالا رفته مشهد مي

اگر ما به . تعلقّ داشتن با ملكيت دوتاست. علي كلّ حال، تعلقّ نبايد باشد

تر، همان طوري كه خدمتتان عرض تري بخواهيم نگاه كنيم و دقيقيك ديد وسيع

له أشد، اصلاً مالك حقيقي انسان پروردگار و صاحب مقام ولايت است و اين مس

اي، همين مسائل، ما لهأي كه راجع به مسيادم است در آن وقت. شرعاً مبرهن است

خوانديم، راجع به اين در خدمت استادمان مرحوم آيت االله حائري درس مي

ـ قضيه صحبت شد؛ يك روز خيلي ما با ايشان بحثمان ديگر بالا گرفت و 

ايشان بسيار مرد منزهّ و متّقي و معرض از دنيا بود، مرحوم ـ رضوان االله عليه 

بارها . رفتكرد به زيارت امام رضا مييشان هر وقت مجال پيدا ميا. آقاي حائري

ديديم خواستيم بيائيم طهران، ميشديم ميديديم وقتي كه سوار اتوبوس ميما مي

. ايشان بليط گرفته از همين شركت، يك ترانسپورتي بود، براي مشهد بليط گرفته

رفتيم سر ا ميروز شنبه م. گشتماند برميرفت يك شب، دو شب ميمي

هيچ كس هم اطلاّع نداشت، هر وقت هم مشهد . درسشان از مشهد برگشته بود

رفت كه كسي ايشان را هاي شب ميخواست برود، زيارت امام رضا، نصفهمي

از . و بسيار مرد متّقي بوده، خيليبسيار مرد منظّم. رفتهاي شب مينبيند، نيمه

ه حكايتها ما داريم كه اينجا جايش نيست تقواي ايشان و از اعراض ايشان خلاص
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له، من يادم است همان موقع كه، أما راجع به اين مس. انشااالله در جاهاي ديگر

من . خب، نظر فقهي ايشان اين بود كه حتيّ حدود تصرفّات امام محدود است

نه، تصرّف امام نامحدود است، ولايت امام عين ولايت خداست، ما به : گفتممي

گوئيم چگونه امام ممكن است فرض كنيم آنگاه ميديد يك بشر نگاه ميامام از 

لام السكنيد كه دخل و تصرفّي خارج از حدود برايش ميسور باشد؟ امام عليه

لام فرض السامام عليه. پذيرفتندفرض كن حكم به طلاق زن بكند، ايشان نمي

الا به نظر آن اي بكند در خارج از حدودي كه حلهأكنيد كه حكم به يك مس

نه، طبق ادلّه اگر ما ولايت امام : كردممن عرض مي. پذيرفتندآمد، نميمي

السلام را ولايت تكويني بدانيم بين ولايت تكويني امام و بين ولايت تكويني عليه

پروردگار ديگر فرقي نيست، ما دو ولايت تكويتي كه نداريم، يك ولايت تكويني 

لذا . رش در امام عصر عجل االله تعالي فرجه استاست، آن ولايت تكويني ظهو

السلامتر است پس بنابراين امام عليهالسلام به خود ما از ما نزديكامام زمان عليه

چيزي «لنَا ان نُحملَ عليَه يختار ما يشاء و ما لنَا ان نَسألَ عنه و ما لنَا أنْ نكَُلِّفهَ و ما

».ليف كنيمتوانيم بر امام تكرا ما نمي

او افُُقش . السلام از حدود تفكرّ و تخيل و تصور ما خارج استامام عليه

ُُُاالله است، مشيت او افق توحيد است، فكر او فكر توحيد است، اراده او ارادت

تله گواه استأه است، آيات قرآن هم بر اين مساللمشي.$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ…………tt ttββββ%%%% xx xx....99 99 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ

>> >>ππππ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããΒΒΒΒ#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) || ||ÓÓÓÓ ss ss%%%%ªª ªª!!!! $$ $$####ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ#### ·· ··���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&&ββββ rr rr&&&&tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999≈≈≈≈ ää ääοοοο uu uu���� zz zz���� ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ øø øø:::: $$ نكره در سياق نفي افادة �####$$

توان تصور كرد در قبال قضاء خدا و قضاء رسول هيچ گاه نمي. دهدعموم مي

چرا؟ قاعدة عقلي است، . انسان از خودش ابراز اختيار كند، ابراز مشيت بكند

36 آية ، صدر)33(ـ سورة الاحزاب1
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يعني اين دو دو تا چهار تا .  خيلي عجيب استاين. چون مسير ما مسير خداست

آخر كسي كه راهش راه خداست و . شوندها متوجه نميدانم چرا بعضيرا نمي

. رسيدن به نعمات الهي است نبايد حرف او را گوش كند؟ خيلي عجيب است

له آخرت بر اختيار ما بوده، بهشت و اينها در اختيار ماست، ما أبله، يك وقتي مس

م، ما زياد كنيم، انتخاب كنيم، يك وقتي نه، هر چه بيشتر به سوي خدا و كم كني

باشد از آن مراتب نصيب بيشتري داريم، آن به سمت خدا و اتّجاه ما اتجّاه الي االله

وقت آيا ممكن است با توجه به اين اصل و به اين موضوع و با اين تعريف آن 

مگر : گويد ما اين را بگويي؟ خدا ميتواني بهتو نمي! خدايا: وقت به خدا بگوييم

مگر . خواهي به طرف من بيايي؟ خب بايد حرف من را گوش بدهيتو نمي

آورد؟ مگر موجب استجلاب رحمت اطاعت بيشتر از من براي تو فائده نمي

شوي؟ و تميز و تفريق بيشتر نيست؟ اگر نيست پس چگونه امتياز قائل مي

در يؤمن ببعض و يكفُرُ ببعضٍ بله، در اين جا نه، اندازي بين موارد؟ در اين جامي

له ثابت شد ديگر اختيار امام أوقتي اين مس. بعضي جاها بله و در بعضي جاها نه

روي اين جهت حتيّ از . االله استعين اختياراالله است، مشيت امام عين مشيت

 و آن چه كه به السلام مالك حقيقي خود مانقطة نظر عقلي و نقلي امام زمان عليه

اما در عين حال آزاد گذاشته، هم عقلاً و هم نقلاً، هم بر . ما تعلقّ دارد است

.درآرياساس مباني فلسفه و حكمت و هم بر اساس مباني فقهي، نه من

گويند؛ چطور اينكه فرض كنيد كه راجع به مسائل وجوه شرعيه چطور مي

.  شرع مالك اين وجوهات نيستراجع به مسائل شرعيه و وجوه شرعيه حاكم

دانند نسبت به ها فتواي به ملكيت دادند و حاكم شرع را مالك ميگرچه بعضي

يعني همان . دانندوجوهات، گرفتن خمس از افراد و صرفش در موارد، مالك مي

طوري كه شما فرض كنيد كه من باب مثال مالك آن متعلّقات خود و ما يملك 
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دانند كه قبض كم شرع هم مالك آن وجوهاتي مياموال خودتان هستيد، حا

. حاكم شرع وكيل است و نماينده است. له صحيح نيستأكنند ولي اين مسمي

بايد در . مالك وجوهات نيست، وجوهات مالكش امام زمان است، بنده نيستم

اگر من مالك باشم ديگر بر . همين موردي صرف بشود كه خود آن حضرت گفته

كنم نه آن چه را كه حضرت فرموده و ادلّة شرعي رف ميطبق ميل خود من ص

الحصبه دارند تصرفّي كه حكّام عام شرَع و ذوَي. له قائم استأهم بر اين مس

ينسبت به اموال، از تصرّف وكلاي خصوصي ائمّه در زمان حياتشان كه اقو

در اختيار آن اموالي كه الآن : فرمايدالسلام به وكلاي خود ميامام عليه. نيست

با اين كه آنها . بنده مالك هستم: آيد بگويدنمي. داري اينها را به مدينه بفرست

لذا . وكيل خصوصي بودند، وكيل خصوصي از وكيل عام اقوي است تصرفّش

چطور اينكه در ميان مردم اين . حاكم شرع مالك نيست، به عنوان يك وكيل است

كم شرع وكيل است و بايد در وكالت مرسوم است و دارج هست همين طور حا

در ـ رضوان االله عليه ـ مرحوم علاّمة طباطبايي . داند صرف كندآن موردي كه مي

گفتم مرحوم وقتي كه من درس فلسفه مي: فرمودنديك مجلسي بوديم، ايشان مي

. آيت االله بروجردي بنابر بعضي از مصالحي مرا منع كردند از تدريس فلسفه

چقدر پيغام جالبي ! اي من فرستاده بودند اين بود ـ ببينيدپيغامي كه ايشان بر

حوزة : گفتندهست و جواب علاّمه چقدر واقعاً جواب متيني است ـ ايشان مي

آيد كه آنها گردد كه اين وجوهات از افرادي ميعلميه به واسطة وجوهاتي مي

و كنند صرف اين وجوهات را فقط در مسائل فقهي و مسائل اصولي شرط مي

شرعي و ما اگر بخواهيم اينها را در غير از اين مسائل كه مسائل فلسفي و حكمي 

و عرفاني و تفسيري است، بخواهيم صرف بكنيم، اين خارج از حدود اجازه 

كند غلط مي: گفتندعلامّة طباطبايي مي. پردازدمأدي است، آن كسي كه دارد مي
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شرعي وجوهات را بپردازد، آن آيد به يك مرجع، به يك حاكم آن شخصي كه مي

اش اين است كه بيايد آن وظيفه. بيايد تعيين تكليف براي مرجع بكند، حق ندارد

خواهد اين مال را به دريا بريزد، ديگر اين مال را بپردازد حالا آن حاكم شرع مي

من اين مال را ! آقا: به او چه مربوط است؟ اصلاً او چه كاره است كه بيايد بگويد

هايي بدهيد كه اين پردازم شما در فقه و اصول خرج كنيد؟ به طلبهما ميبه ش

اش اين است كه بلند شود ها در فقه و اصول باشند؟ حق ندارد، آن وظيفهطلبه

بيايد، دست يك حاكم شرع، مجتهد، دستش را ببوسد بعد هم بگذارد سرش را

اهد توي جوي بريزد، خوحالا آن دلش مي.  بيندازد و بگويد خداحافظ شماپايين

خواهد براي ها خرج كند، دلش ميخواهد فرض بكنيد كه براي طلبهدلش مي

خواهد براي افراد عادي خرج كند، در هر موردي فقراء خرج كند، دلش مي

خواهد خرج كند بر طبق مدركات خودش، از مباني و از روايات، بر طبق آن مي

حرف، . اي بروجردي ديگر حرفي نزدندلذا آق. بايد انجام بدهد، آن حق ندارد

حرف سنگين و متيني است و جواب هم ندارد و بلا و مصيبتي كه بر سر حوزه 

.نجف آمد از اين جا آمد

گوييم و مرحوم علاّمة طباطبايي اين قضيه را هم نقل كردند ـ اين را مي

دمه ظاهراً اي كه گفتيم آن مقخواستيم چيز كنيم، اين مقدمه؛ خيلي مي...مسائل

فرمودند در حوزة وقت مجلس را گرفت، انشااالله براي جلسة آتي ـ ايشان مي

شد ولي به واسطة بعضي از مسائلي نجف، سابق، درس فلسفه و عرفان داده مي

كه بعد پيش آمد كه جاي صحبتش نيست و من مقداري از اينها را به طور 

 محروم شد، از تدريس عرفان ام، اين حوزه ديگر از تدريس فلسفهمكتوب آورده

كردند و آن طوري له برخورد ميأمحروم شد و به عنوان يك امر اجنبي با اين مس

كه معروف است و مشهور هست بسياري از اعاظم براي رفتن منزل مرحوم 
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بينيد كار به كجا كشيدند، ميدر شب، عبا به سر ميـ رضوان االله عليه ـ قاضي 

عبا به سر . شدمرحوم قاضي جرم محسوب ميبايد بكشد كه رفتن منزل 

كردند كه كسي آنها كردند، آن طرف را نگاه ميكشيدند، اين طرف را نگاه ميمي

حالا . بينيم؛ به اين نحون ميهمان طوري كه بعضي از چيزها را ما الآ. را نبيند

مرحوم قاضي كي بود؟ از نظر علمي كم بود؟ از نظر اخلاقي كم بود؟ آيا چيزي

اي مشاهده كرديد؟ چه بوده؟ كفر گفته؟ لهأشما از مرحوم قاضي ديديد؟ مس

ديني سوق داده؟ چكار كرده؟ اين آقاي ولايت ائمه را انكار كرده؟ مردم را به بي

قاضي چه كار كرده، گناهش چه بود؟ گناه علاّمة طباطبايي چه بود؟ بعد ايشان 

 شيخ محمد حسين اصفهاني، در زمان مرحوم قاضي، مرحوم آقا: فرمودندمي

كه بسيار مرد ـ رضوان االله عليه ـ مرحوم آشيخ محمد حسين اصفهانيِ كمُپاني 

بزرگي بود و از اعاظم اصوليين و فقهاي ما و شعراي ما و اُدباي ما و فلاسفة ما 

. كنندبود و از زهد ايشان و تقواي ايشان حكايتهاي محيرالعقولي تعريف مي

شيخ محمد حسين اصفهاني با مرحوم آشيخ محمد رضا مظفرّ و مرحوم حاج 

روند به منزل مرحوم آسيد آيند ميمرحوم آشيخ محمد جواد بلاغي، اين سه تا مي

آسيدابوالحسن اصفهاني در آن موقع مرجع بود و مخالف با . ابوالحسن اصفهاني

به مرحوم دهد آن خادم خبر مي. روند در منزل ايشانمي.فلسفه و عرفان

شوند، آيند، وقتي وارد ميايشان مي. آسيدابوالحسن كه اين سه تا از آقايان آمدند

نشينند، خب معلوم است ديگر، سه نفر و همه در يك مسلك، يكي آشيخ مي

محمدحسين كمپاني يكي هم آشيخ محمدجواد بلاغي ـ صاحب تفسير مهم و 

فرّ، اينها همه از افراد مشخصّ و فلسفة داروين ـ و يكي هم آشيخ محمدرضا مظ

ها بايد له در اين زمينهأمبرزّ و صاحب علم و حكمت نجف، مشخص بود كه مس

فرمايشي دارند؟ آقا شيخ ! آقايان: گويدمرحوم آسيد ابوالحسن مي. مطرح باشد
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كند به آسيد ابوالحسن اصفهاني، يك مقدماتي را از محمدرضا مظفرّ ايشان رو مي

ديني به ممالك اسلامي ئل فرهنگي در دنيا و هجوم عقائد الحادي و بيتبدل مسا

و خلأَ و ضعفي كه دستگاه روحانيت در مقابلة با اين تهاجم دارد مطالبي بيان 

دانيم به لزوم شرعي و به وجوب ما الآن لازم مي: فرمايندبعد ايشان مي. كندمي

لابّ نجف باز بشود و ما شرعي كه مجالس تدريس فلسفه و عرفان در ميان ط

. شويم كه طلابّ را مسلّح كنيم به سلاح منطق و به سلاح مقابله با آنهامتعهد مي

ـ رضوان االله عليه ـ همان كاري كه خدا رحمت كند مرحوم علّامة طباطبايي 

ـ با تمام حرفها و با تمام كارشكنيها مرحوم علامّه . ايشان در قم اين كار را كردند

واقعاً ايشان حقّ بزرگي بر عالم اسلام دارد و آمد اين كار را ،ـ عليه رضوان االله

انجام داد و بحمداالله فعلاً حوزة علمية قم از اين نعمت برخوردار است؛ نعمت 

تدريس فلسفه و تفسير و عرفان و مسلّح شدن طلابّ و علماء و روحانيين به 

. گري و امثال ذلكني و لااباليديسلاح منطق در برابر افكار منحط و افكار بي

اين جا چطور بايد ! وقتي كه كلام آشيخ محمدرضا مظفر تمام شد؛ خب ببينيد

. اي استلهأبالأخره اين يك مس. موضع گرفت اينجا چه نحوه بايد برخورد كرد

آقايان مدعي هستند كه . له جاي حرف است بايد پاسخ دادأاگر نسبت به اين مس

ديني است، الآن افكار ماترياليستي آمده و بر ممالك اسلامي بين هجوم افكار الآ

توانيم در قبال اينها به جز با روايات طهارات و نجاسات كه هجوم آورده و ما نمي

شود به جنگ شود رفت، با روايات غسل و وضو و حج كه نميبه جنگ اينها نمي

ارد؛ ديگر نه ديري دآيد نه ظاهر، ريشه را برمياين عقايد رفت و عقيده مي

له بايد جواب داده أمس. ايماند و نه صاحبخانهاي ميماند و نه دياري، نه خانهمي

التفات . شودآخر با داد و بيداد و اشاعه و تكفير و اينها كه مطلب حل نمي. بشود

كنيد؟ آن وقت جواب آقاي آسيد ابوالحسن را ببينيد؛ آقاي آسيدابوالحسن مي
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 قبال اين منطق محكم و قوي ـ منطقي كه ببينيد، خودتان ببينيد، ما اصفهاني در

آيد ببينيد ديگر ـ در قبال اين، ايشان گوييم، برويد كتابهايي كه دارد مينمي

دانم و من نسبت به اين من حاكم شرعي را مالك وجوهات مي: گويندمي

م و راضي نيستم دانكنم به طلابّ نجف، خود را مالك ميوجوهاتي كه اعطاء مي

يك ريال از اين ملك خودم صرف بشود براي تدريس و براي تشكيل مجالس 

اين . اين جواب يك مرجع به آشيخ محمدحسين كمپاني است. فلسفه و عرفان

شيعه چه نوساناتي داشته ! اين چيزها را ما بايد بدانيم، بايد بدانيم آقا. است قضيه

بيان اين مطالب براي ادراك . ل حقّه استمسائ. و چه فراز و نشيبهايي داشته

اگر جواب داريد بيايد جواب بدهيد؛ ! خب آقا. صحيح مكتب اهل بيت لازم است

كنيد لازم نيست، يا بگذاريد بيايد، اين افكار بيايد، نه، آقا شما اشتباه مي: بگويد

وي اينها گيرد، بگذاريد بيايد و اگر امام زمان جلخود امام زمان جلوي اينها را مي

گيرد، درِ حوزة نجف را هم ببنديد، را ـ شنيدم كه گفتند ـ اگر امام زمان جلو مي

دهيد؟ اگر قرار گيرد، چرا فقه و اصول را درس ميامام زمان جلوي همه را مي

پس . است امام زمان متكفلّ باشد؟ بقيه را هم به او بسپاريد نه يك مقداريش را

بايد به جنگ با مخالفين برويد و هشام بن : مودفركو مكتب امام صادق كه مي

گذاشت چون با مخالفين با منطق قوي و برهان حكم را در كنار خودش مي

كرد، كجا رفت؟ مكتب امام كاظم كجا رفت؟ مكتب اميرالمؤمنين كجا برخورد مي
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قول . له است و يك شيعه بايد خود را با واقعيت تطبيق بدهدأدرك ناصحيح مس

:فرمايند كهحافظ، مي

من آنچه شرط بلاغ است با تو بگفتم

ه ملالخواه پند گير و خوا

.واقعيت، واقعيت است، بايد مطرح بشود. شودواقعيت با اخفاء مخفي نمي

انشااالله اميدواريم كه خداوند متعال چشمان ما را بينا و راه ما را مستقيم و 

در فرج امام . سرّ ما را در راستاي رضاي خود و رضاي اولياء خودش قرار بدهد

ما .  فرج باطني و فرج ظاهري تعجيل بفرمايدزمان عجل االله تعالي فرجه الشرّيف،

در دنيا از . را از ياران و منتصرين واقعي آن حضرت و ذابين از او قرار دهد

.زيارت اهل بيت و در آخرت از شفاعتشان ما را محروم مفرمايد

اللهم صلّ علي محمد و آل محمد


